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  مقدمه -1
اي است وحياني مبتني بر بياني شفاهي كه با شاكله اي سامان يافته بر قرآن مجموعه

لذا بديهي است كه دقت و . ه استجاري گرديد) ص(چيدمان حروف عربي بر زبان پيامبر
به مفهوم پاسداري و صيانت از هويت ، عنايت نسبت به اداي صحيح حروف و واژگان آن

منتسب به  ،بنابراين معيار صحت در اداي حروف و واژگان قرآن ؛وحياني آن به شمار آيد
اداي ) ص(به اين معنا كه چنانچه از جانب پيامبر ؛و كيفيت تلفظ ايشان است) ص(پيامبر

پيروي و متابعت از  ،حرفي يا واژه اي بر خلاف استعمال عرفي اهل زبان روايت شده باشد
حال اگر در  .تلفظ شارع است ،زيرا اصل موضوع در قرائت قرآن ؛آن ضروري مي نمايد

ملاك عمل  ،اصل حجيت استعمال عامه ،اين خصوص هيچ گونه روايتي به دست نيايد
تامل بر  .بايد به استعمالات عرفي جامعه ي زباني استناد جست خواهد بود و در اين باره

اين نكته رهنمودي است بر اين كه اداي حروف قرآن و ميزان اعتبار سنجي آن مبتني بر 
اين مقاله برآن است تا با تبيين . زبان شناسي عربي و توصيفات آوايي اين زبان است

كه از شخصيت هاي ممتاز جهان اسلام و  ديدگاه ها و انديشه هاي خليل بن احمد فراهيدي
و  به توصيف آواهاي اين زبان پرداخته ،بنيان گذار دانش زبان شناسي عربي به شمار آمده

وام دار فضل و دانش اين اديب  ،تجويد پژوهان در قرون و اعصار بعدي ي، همهتاكيد نمايد
امان بخشيده و تدوين نحوي بوده و دانش تجويد قرآن را بر اساس آراء و ديدگاه وي س

  .كرده اند
 
  ي تجويدمفهوم شناسي واژه -2

تاري و مترادف واژه ي تحسين واژه ي تجويد در لغت به معناي زيبا سازي، نيك گف
اداي حروف  ،و در اصطلاح) راغب ذيل واژه ي جود و ابن منظور، جوهري، زبيدي(است

هر حرف و احكام مخصوص به گونه اي كه ويژگي هاي صوتي  ؛قرآن از جاي خود است
پاسداشت  ،هدف دانش تجويد .)120: 1427ملاعلي القاري،(عايت گردد آن به نيكي ر

زبان از لغزش و اشتباه در خواندن واژگان وحي و توانا ساختن قاري بر تلاوت زيبا و 
دانش عملي مبتني بر اداء و  ،بنابراين تجويد ؛استوار با تلفظ فصيح حروف قرآن است

) 12:  1349،نصر. (ين و ممارست بدان دست يافتو از فنوني است كه بايد با تمراستماع 
روش صحيح تلفظ و اداي واژگان قرآن را از استاد ماهر و  ،به اين گونه كه قاري قرآن

بر استاد خويش عرضه مي نمايد تا وي پس از  ،سپس آنچه را آموخته ،حاذق فرا گرفته
در منابع قرآني از اين فرآيند به اقراء ياد . او صادر كنداجازه ي نقل قرائت براي  ،تصحيح

عمل به اين سنت رايج باعث گرديده تا الفاظ قرآن از همان صدر اسلام در . گرديده است
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گزارش هاي تاريخي مبني بر وجود مدارس . نهايت دقت و امانت نسل به نسل حفظ گردد
براي نمونه مي توان . اين مطلب استخود گواه بر  ،و پايگاه هاي ويژه براي آموزش قرآن

هنگامي كه او را براي تعليم قرآن به ) ص(اشاره نمود كه رسول خدا »مصعب بن عمير«به 
و بنابر ) 16: 1405ي،الفضل( در مكاني به نام دار القراء مستقر گرديد  ،مدينه اعزام نمودند

. كه مقري نام گرفت ماني بودوي اولين شخصيت مسل ،)299: 2، ج1402( نقل ابن الجزري
از آن جا كه دانش هاي قرآني در ابتداي پيدايي خويش عمدتاً مبتني بر نقل شفاهي بوده 

از   ،بايد دانش تجويد قرآن را نيز كه هويت خويش را مرهون دانش قرائات قرآن است ،اند
  .اين قاعده مستثنا ندانست

دوني كه حاكي از چگونگي هيچ اثر مكتوب و م ،گفتني است كه در اين برهه ي زماني
  .به دست نيامده است ، روند كاربرد دانش تجويد در قرآن باشد

  
  سير تحول تاريخي دانش تجويد قرآن -3

موجوديت خويش را وام دار  ،دانش تجويد برگرفته از قرائات قرآن و به ديگر سخن
مي  ،ين يافتهلذا با مطالعه و بررسي كتاب هايي كه در اين حوزه تدو ؛دانش قرائات است

از جمله تاليفاتي كه در . توان به بخش قابل توجهي از آموزه هاي دانش تجويد دست يافت
 ،سيبويه از آن ياد گرديده» الكتاب«دانش قرائات قرآن تا اوايل قرن سوم و قبل از تاليف 

ت القرائا ،) 141م (القرائات ابان بن تغلب  ،)90م (مي توان به القرائات يحيي بن يعمر 
القرائات حمزه  ،) 154م (القرائات ابو عمرو بن علاء بصري  ،) 150م (مقاتل بن سليمان 

و القرائات عبد ) 170م (القرائات محمد ابن حسين رواسي كوفي  ،)156م (بن حبيب زيات 
اما نخستين ) 27 :1405الفضلي،. (اشاره نمود) 177م(اخفش كبير  الحميد بن عبدالمجيد
از اعلام قرن ) 324م ( ابن مجاهد  ،قرائات هفت قرائت را برگزيدكسي كه با گزينش 

ضمن بررسي قرائت هاي  »السبعه في القرائات«چهارم هجري است كه با تاليف كتاب 
احكام : مباني تئوري دانش تجويد منتسب به هر قاري را ياد نمود كه عبارتند از  ،گوناگون

تسهيل ـ (همزه ي منفرد، احكام دو همزه  نون ساكنه و تنوين، احكام حاء ضمير، احكام
  ...، احكام مد و قصر، فتح و اماله، اشمام و روم و)ابدال ـ حذف

نخستين اثر مستقل در دانش تجويد نيز سروده اي است در پنجاه و يك بيت از ابومزاحم 
» قصيده ي راءييه خاقاني«موسي بن عبيد االله بن يحيي بن خاقان مشهور به خاقاني به نام 

هو اول من صنف في التجويد في ما اعلم و قصيدته «:ابن الجزري در اين باره مي گويد. 
برد واژه ي تجويد در اين با توجه به عدم كار) 321: 1402،ابن الجزري( ».الرا ءيه مشهوره
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از اين واژه در تبيين مسائل اين علم  ،قصيده دانسته مي شود كه تا اواخر قرن چهارم
  .ه استاستفاده نمي شد

  
  پيوند دانش تجويد با زبان شناسي -4

پس از فتوحات . زبان عربي است ،بي ترديد بايد اذعان نمود كه بستر دانش تجويد قرآن
 ،اسلام، معاشرت ملت هاي غير عرب با عرب و اختلاط اعراب با ملل ديگر باعث گرديد

به همين مناسبت  ؛يرندعرب زبانان با نمونه ي فصيح زبان عربي يعني قرآن مجيد فاصله بگ
اطلاعات ارزشمندي در ارتباط با  ،ن ترتيبيدانش تجويد مورد توجه قرار گرفت و به ا

مسائل آوا شناسي زبان عربي فراهم آمد و شرح دقيقي از ويژگي هاي توليدي و صوتي هر 
نقش  ،صدا و خصوصيات ژرف ساخت و رو ساخت عبارات قرآني كه در قرائت قرآن

نوعي وسيله ي توصيفي موثر  ،تدوين گرديد و نهايتاً تجويد پژوهان ،ي نموداساسي ايفا م
ي اساس و بارهالبته در. وضع نمودند تا خواننده ي قرآن را  بر تلاوت صحيح  قادر گرداند

به گونه  ؛اطلاع دقيقي در دست نيست ،دانش تجويد و آوا شناسي در فرهنگ اسلامي أمنش
دانش نزد يونانيان و هنديان وجود داشته و بيشتر براي  اين ،كه پيش از مسلمانان اي

ي حروف ملفوظ بر اساس يونانيان درباره. خواندن متون مذهبي به كار مي رفته است
كرده و به كيفيت توليد حروف و نقش اندام بحث مي)  آوا شناسي شنيداري(كيفيت استماع 

اساس كار خود را بر كيفيت  ،نانيانولي هنديان بر خلاف يو ، اندهاي صوتي توجهي نداشته
ها را بسيار دقيق تر از يونانيان قرار داده و از اين رو آوا) ليديآوا شناسي تو(توليد حرف 
  )101: 1333ابن سينا،. (اندوصف كرده

هاي زباني در هند باستان دانسته مي شود با مطالعه و تحقيق در آثار بازمانده از بررسي
واجد آن چنان شكوفايي بوده است كه يافته هاي آنان ، راحل آغازينكه اين علم از همان م

در معنا شناسي، واج شناسي و آوا شناسي از ديدگاه زبان شناسي امروزين نيز داراي 
 1800هنگامي كه اروپاييان در سال هاي پيرامون . روشي علمي و در خور تحسين است

از سده ي چهارم قبل از ميلاد آشنا » يپانين«ميلادي با كتاب دستور زبان سانسكريت اثر 
ي سرشاري از علوم و نبوغ بشري براي آنان به وديعه نهاده دريافتند چه گنجينه ،گرديدند

: گويدمي به نقل از سپنتا زبان شناس مشهور آمريكايي »لئونارد بلوم فيلد«. شده است
يكي از  ،رسدد ميسال قبل از ميلا 250تا  350دستور زبان پانيني كه تاريخ آن به «

  )1380: 1933بلوم فيلد، ( ».آيدترين بناهاي يادبود تاريخ هوش انساني به شمار ميبزرگ
اين . قرن دوم تاريخ گذاري نمود يبررسي هاي آوايي زبان عربي را مي توان به نيمه

خليل بن احمد آغاز گرديد و در اواخر قرن دوم هجري به » العين«حركت با تاليف كتاب 
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اين كتاب كه . سيبويه مشاهده مي گردد» الكتاب«اي رسيد كه اوج آن در كوفايي ويژهش
از جانب پيشينيان بسيار ستوده  ،خود از كهن ترين مراجع دستور زبان تازي به شمار آمده

سيبويه با تاثيرپذيري از انديشه . استوارترين شواهد به شمار آمده است از شده و شواهد آن
در كتاب خويش از حروف تهجي و » الادغام«خليل بن احمد در باب  هاي استاد خويش

وتي حروف و به مخارج ص ،سيبويه در اين كتاب. تعداد اصل و فرع آن سخن رانده است
اشاره كرده و در ادامه به اندام ... و» رخو«و » شديد«، »مهموس« ،»مجهور«انواع آن چون 

خاص مبذول  يتوجه ،ليد آواهاي زبانهاي گفتاري فوق حنجره اي و نقش آنها در تو
داشته و موارد گوناگون ايجاد انسداد يا انقباض آن اندام ها را در مسير خروج هواي بازدم 

  .تشريح مي نمايد ،با بيان نوع صدايي كه از آن پديدار گشته
ولي  ،زبان شناسي است ،هر دو دانش نحو و تجويد ياگرچه حوزه ،شايان ذكر است

مربوط به معاني واژگان و حالت هايي است كه از جانب معنا بر واژه عارض  ،نحو يحوزه
كه  را كيفيت ها و حالت هايي ئل مربوط به اصوات،مسا ،مي گردد، حال آنكه دانش تجويد

پژوهش تجويدي به تبيين ويژگي . مورد بررسي قرار مي دهد ،گرددبر صوت عارض مي
آن را تشريح كرده و تفاوت آن را با واجي ديگر هاي واج پرداخته، اندام صوتي دخيل در 

التجويد هو اعطاء الحروف « :به همين دليل در تعريف اين دانش آمده است ؛بيان مي نمايد
بنابراين ) 101: 1ج ، 1363سيوطي، . (»حقها و ترتيبها و رد الحرف الي مخرجه و اصله

ستوري به خود د يجنبه ،آموزش ياگرچه در مرحله ،دانشي توصيفي است ،دانش تجويد
بايد به دقت در صورت  ، گر هرگاه از اين منظر به زبان نگاه كندولي پژوهش. مي گيرد

اصوات و تغييرات دستگاه گويشي به هنگام تلفظ صداها عنايت داشته باشد تا آنچه را كه 
ر از اين رو دانش تجويد را همانند دستو. به شكلي دقيق توصيف نمايد و دريافته ،هست

توصيفي و  _تحقيقي ،زبان بايد دانشي دو مرحله اي به شمار آورد كه بخش پيشين آن
لذا بايد معتقد بود كه دانش تجويد پيدايش خود . دستوري است_آموزشي  ،بخش پسين آن

پس روش  ؛مرهون نحويان عرب همانند خليل و سيبويه است ،نخست يرا در مرحله
 ي يعني بايد با حضور در جامعه ؛عيني است يروش مشاهده ،تحقيق در دانش تجويد

سمعي و بصري دريافت و توصيف  يكيفيت تلفظ يكايك حروف را با مشاهده ،زباني تازي
  .نمود

بدين سان بايد خليل بن احمد را پيشتاز دانش زبان شناسي و سرآمد آواشناسان زبان 
وي با تاليف . مار آوردبه ش ه،تازي كه دانش او باعث توجه و رويكرد به آواشناسي شد

به روش آوايي خاصي كه  ،كه نخستين فرهنگ لغت پژوهي زبان عربي است» العين«كتاب 
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. مبناي دانش آواشناسي عربي را بنيان نهاد ،با تاكيد بر مخارج حروفو خود مبتكر آن بود 
 ،آواهاي زبان عربي است ياين كتاب كه حاوي تحليل و تحقيق در حوزه يو در مقدمها

تا آنجا كه زبان شناسان و آوا پژوهان غير  ؛اطلاعات ارزشمندي را در اختيار پسينيان نهاد
از اين . قرن ها پس از آن با دستيابي به تكنولوژي هاي پيشرفته بدان دست يافتند ،عرب

تحقيقات منظم آوا شناختي در تاريخ زبان  يرو بايد خليل را نخستين پژوهشگر در حوزه
دو روش پيش رو  ،وي براي نگارش اولين معجم زبان عربي. ه شمار آوردب يشناسي عرب

زبان هاي سامي از آن پيروي  سريانيان كه عمدتاً» ابجدي«يكي روش معروف به  :داشت
ت (كه نصربن عاصم » ابتثي«و ديگر روش الفبايي ) 96: 1980خليل بن احمد، (مي كردند 

ولي خليل به هيچ يك از اين دو روش ) 36: 1406المخزومي، (آن بود  يپديد آورنده) 89
خستين ن. حركت خود را آغاز كند ،خواست بدون دليل و استقصاي نظر، زيرا نميپايبند نبود

اگرچه در روش سرياني از  ،بود و الف حرفي معتل است حرف در هر دو روش حرف الف
ر توليد گردد و گرنه آن به همزه ياد گرديده كه آن نيز حرفي است متهوع كه بايد با فشا

لذا بررسي هاي آواشناختي خليل متوجه صفات و  ؛تسهيل شده و به الف تبديل شود
به ميزان طنين و صدايي كه دارند  ،حروف يوي دريافته بود كه همه. ائتلاف حروف گرديد

توانست محل هر يك از آواها و حروف را در داخل دهان اندازه  ؛ پسبا هم متفاوت اند
زيرا از ديدگاه او اين حرف از  ،وي در ابتدا از حرف عين آغاز نمود. تعيين كندگيري و 

اگرچه حرف همزه از نظر  ؛نظر خالص بودن و ثبات نسبت به حروف ديگر برتري داشت
  )47- 52: 1،ج 1980خليل بن احمد، . (وي اولين حرف از مخرج اقصي الحلق است

بايد حاكي از اين دانست  ختن حروف را در مرتب سا شايان توجه است كه روش خليل
لذا او  ؛جريان هواي خارج شده از شش ها باعث توليد صدا مي گردد ،كه او پي برده بود

ناميد، زيرا از جوف » جوفي«را حروف » مصوت هاي بلند«حرف الف و واو و ياء مدي 
 ،از جوفهوا به طور مطلق رهاست و غير  ،خارج مي شوند و در تلفظ آنها] دهان و حلق[

الالف اللين و الواو و «: وي مي گويد. هيچ مكاني را نمي توان به اين حروف نسبت داد
خليل در اين روش نسبت به آوا شناسان ) 57 :1همان،ج(» ء هوائيه اي انها في الهواءاليا

بررسي و  ،وي هر حرفي را در حالت سكون. است جديد، سال هاي متمادي پيشتاز بوده
 يو اين نشان دهنده حركت باعث تغيير موضع حرف مي شودزيرا ؛ ستآزمايش نموده ا

، صوت هواي خارج شده از شش ها به طرف لب ها ،اين نكته است كه خليل پي برده بود
حروف مدي پديدار گشته و چنانچه  ،و اگر مانعي در مقابل آن نباشد وردبه وجود مي آ را

البته طنين حروف بر اساس . توليد مي شود صدا قطع گرديده و حرف ،با مانعي برخورد كند
بدان ) 392ت (همان گونه كه ابوالفتح عثمان بن جني ؛ جايگاه توليد آنها متفاوت است
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پديده اي است كه به صورت  ،صوت«: توجه كرده و آن را اين گونه توصيف مي نمايد
ورد كه از پيوسته با نفس خارج مي شود و در حلق، دهان و لب ها به مقاطعي بر مي خ

البته طنين . در اين صورت به اين مقطع حرف گفته مي شود ؛كشش باز داشته مي شود
چه بسا مي بيني كه صوتي را « مثلاً. حروف به دليل اختلاف مقاطع با يكديگر متفاوت اند

حلق به يكي از مقاطع دلخواه مي رساني و طنين خاص آن را احساس  ياز دورترين ناحيه
طنيني غير از  ،گر برگردي و آن صوت را به جايي پايين تر يا بالاتر برسانيحال ا. مي كني

 ،كه اگر صوت به مقطع آن برسد»كاف«مانند حرف  ؛طنين قبلي احساس خواهي كرد
صدايي ديگر خواهي شنيد و چنانچه  ،برخورد كند »قاف«صدايي مي شنوي و اگر به مقطع 

 1374ابن جني، (» .ير از آن دو خواهي شنيدبرخورد كند، صدا و طنيني غ »جيم«به مقطع 
  )6: 1 ، ج

تعداد آنها  ،خليل بن احمد پس از شناسايي اندام هاي دستگاه توليد آوا و مواضع حروف
تفكيك ] حركات[و صائت ها ] حروف[را بيست و نه حرف شمارش نمود و بين صامت ها 

  .مودقائل شد و آنها را به ترتيب حروف صحيح و جوفي نامگذاري ن
  
  مخارج حروف از ديدگاه خليل بن احمد -5

ترتيب آنها را از جايگاه پسين يعني حنجره شروع كرده  ،خليل در رده بندي آواهاي زبان
مشابه  ،اين ترتيب ،لازم به ذكر است. و به جايگاه پيشين يعني لبها و خيشوم پايان مي برد

تور زبان آنان رايج بوده و ترتيب حروف زبان سنسكريت است كه از زمان قديم در دس
، 1953( يشان معمول است؛ مانند كتاب راجاحتي امروز نيز در كتابهاي دستور زبان ا

 ،بنابراين دور از واقعيت نيست كه بپذيريم خليل بن احمد در وضع ترتيب حروف .)دهلي
م وي پس از شناسايي اندا. همان يافته هاي هنديان را الگوي كار خويش قرار داده است

 بين حلق و لبها منحصر نمود و مخارج حروف يآنها را در فاصله ،هاي دستگاه توليد آوا
تبيين كرد و بين صامت ها و صائت ها تفكيك  ،كه به نظر وي بيست و نه حرف بوده را

در «: وي در اين باره مي گويد. قائل شد و آنها را حروف صحيح و جوف نامگذاري نمود
حرف وجود دارد كه بيست و پنج حرف از آنها صحيح و داراي بيست و نه  ،زبان عربي

و چهار حرف باقي مانده در جوف اند كه شامل ) مخرج تحقيقي. (حيز و مدرج هستند
من آنها را حروف جوفي نام ) مخرج تقديري. (هستند» همزه«و » الف«و » ياء«و » واو«

مدرج از مدارج زبان و  خارج مي شوند و در هيچ] حلق و دهان[زيرا از جوف  ؛نهادم
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بلكه در هوا رهايند و هيچ چيزي را جز جوف ، مدارج حلق و مدارج لهات قرار نمي گيرند
  )57: 1،ج 1980خليل بن احمد، ( ».نمي توان به آنها نسبت داد

و » حيز«،» مخرج«به سه جايگاه  ا، خليل پيدايش حروف ربر اساس اين تقسيم
  :چنين تعريف مي گردد منتسب دانسته كه هر كدام» مدرج«

مكاني است در دستگاه گويش كه هواي جاري و گذرا از ششها با : مخرج حرف - 1
  .آن برخورد مي نمايد

 .مكاني است كه تعدادي از حروف در آنجا توليد مي گردند: حيز حرف - 2
متولد مي شود؛ براي  و مكاني است كه حرف در آنجا آغاز گرديده: مدرج حرف - 3

از بين سر زبان و دندانهاي » تاء«بين دو لب و مدرج حرف » باء«مثال مدرج حرف 
 .ي حروف داراي مدرجي خاص هستندهمه ،ثناياي بالا است و به همين ترتيب

وي در اين . اما ترتيب مخارج توليد آواها بنا بر گزارش خليل از حلق شروع مي شود
» حاء«است و اگر   اقصي الحلق» حاء«و بعد از آن » عين«جايگاه حرف «: باره مي گويد

. شبيه مي شد؛ زيرا مخرج اين دو حرف به هم نزديك است» عين«به  ،صفت بحه نداشت
زيرا مخرج اين دو  ؛به حاء شبيه مي شد ،است كه اگر صفت هته نداشت» هاء«آنگاه حرف 

در يك حيز واقع » هاء«و » حاء«و » عين«بنابراين سه حرف . حرف به هم نزديك است
نيز در يك حيز اند و » خاء«و » غين«و دو حرف  لحاظ مخرج متفاوت اند، ولي از اند

  )75: 1ان،جهم( ».اينها همگي حلقي هستند
اين در . استپنج حرف  ،حروف حلقي از ديدگاه خليل ،همانگونه كه مشاهده مي گردد

گونه سخن مي  دوو متردد بوده » همزه«تعيين مخرج حرف  يحالي است كه وي درباره
گاهي آن را از حروف جوفي و گاهي از حروف حلقي به شمار مي آورد و در اين . گويد

شگفت است كه ) 52 :1ان، جهم. (»و اما الهمزه فمخرجها من اقصي الحلق«: باره مي گويد
مخرج  يدرباره ،آواشناسان جديد نيز كه از تحقيقات آزمايشگاهي پيشرفته بهره مندند

محل توليد اين آوا را همان  ،زيرا برخي از ايشان ؛ندبا خليل هم داستان ا» همزه«حرف 
و برخي ديگر ) 171 :1962 السعران،(برخي حنجره  ،)133: 1966كانينو، (اقصي الحلق 

مسدود شده و بر اثر  چاكناي به هنگام توليد اين آوا كاملاً يزيرا دريچه ؛چاكناي مي دانند
با صداي انفجاري توليد مي  ،ي آن مي شودفشار هواي بند آمده كه منجر به باز شدن ناگهان

به همين جهت خليل را بايد در بيان اين نكته پيشتاز ) 90: 1971ابراهيم انيس، . (گردد
و اما الهمزه فمخرجها من اقصي الحلق مهتوته مضغوطه «: زيرا او گفته است ،همگان دانست

  )52: 1،ج 1980خليل بن احمد، . (»فاذا رفه عنها لانت
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با اين  ،نيز از ديدگاه آوا شناسان جديد همان اقصي الحلق است» هاء«ف آواي حر
السعران، (تفاوت كه برخي محل دقيق آن را چاكناي و برخي ديگر حنجره دانسته اند 

ابراهيم انيس، . (صداي سايشي از آن به گوش مي رسد ،كه به هنگام خروج) 196: 1962
از آن ياد كرده است و » هته«عنوان صفت  اين همان ويژگي است كه خليل با) 89: 1971

سايشي توصيف  -احتكاكي يعني چاكنايي -آوا شناسان بدين جهت آن را حرفي حنجري
  .كرده اند

هاء و همزه را چاكنايي يعني در دورترين فاصله نسبت به  ،تحقيقات جديد زبان شناسي
كه اين موازين به يافته غين و خاء را ملازي و نرم كامي توصيف كرده  ،دهان حاء را حلقي

خليل بعد از . و دقت نظر او را در اين باره آشكار مي كند است هاي خليل بسيار نزديك
حروف حلقي از دو حرف قاف و كاف به عنوان دو حرف لهوي ياد مي كند، با اين تفاوت 

در ) 58: 1، ج 1980خليل بن احمد، . (كه كاف ارفع يعني به جلوي دهان نزديك تر است
ين باره نيز آوا شناسان در لهوي بودن و عمقي تر بودن مخرج حرف قاف با وي موافق اند ا
هرچند برخي از ايشان محل توليد قاف را قبل از خاء و غين ) 58: 1971ابراهيم انيس، (

  )109: انهم. (ذكر كرده اند
ته حروف جيم و شين و ضاد قرار داش ،همچنين خليل بر آن است كه پس از قاف و كاف

خليل بن احمد، (و همگي در يك حيز يعني در شجر يا شكاف ميان دهان واقع گرديده اند 
اين در حالي است كه سيبويه جايگاه توليد جيم و شين و ياء را حد ) 58: 1،ج 1980

زبان  يفاصل ميان زبان و كام بالا يعني شجر اللسان و مخرج ضاد را بين ابتداي كناره
تعيين كرده و در توصيف حرف ضاد ) اضراس(ي از دندانهاي آسياب و قسمت) حافه اللسان(

يعني حرف ضاد در هيچ يك از زبانهاي  ؛»ليس شيء من موضعها غيره«مي افزايد كه 
 .ديدگاه سيبويه نسبت به خليل موجه تر به نظر مي آيد ،در اين خصوص. ديگر نظير ندارد

و انتساب آن به مخرجي واحد به  در خور دقت اين است كه آواي حرف ضاد ياما نكته
تا آنجا كه  ،دليل انحصاري بودن اين حرف به قوم عرب از همان ابتدا محل اختلاف بوده

اسر برگشتر از آن جمله اند؛ه داده، نظراتي ارائآوا شناسان معاصر نيز با آگاهي به اين نكته
لغه من اللغات الا الضاد الضيقه حرف غريب جدا غير موجود حسبما اعرف في «: مي گويد

يعني  ؛)18: 1402، برگشتراسر(» عرب بالناطقين بالضادالعربيه و لذلك كان يكنون عن ال
ضاد ضيق آوايي بسيار غريب و بيگانه است و تا آنجا كه مي دانم جز در عربي در هيچ 

: يدوي در ادامه مي گو. لذا عرب زبانان را ناطقين به حرف ضاد لقب داده اند ؛زباني نيامده
هم اكنون در  ، توليد ضاد ضيق يعني ضادي كه در قديم تلفظ مي گرديده ،به گمان قوي«
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زبان و قسمت بعد  يبنابراين سيبويه مخرج ضاد را از ابتداي كناره. بين عرب رايج نيست
لذا اين  ؛اين دندان ها تعيين مي كند يهاي آسياب كام بالا و پايهاز آن به موازات دندان

شود و اين حاكي از آن است كه تلفظ آن در قديم با تلفظ ز دنداني تلقي ميواج امرو
به نظر مي رسد كه توليد ضاد  عراق و اردن متفاوت بوده و ظاهراً يامروزي آن در منطقه

  )49: 1971ابراهيم انيس، . (»قريش بوده است يقديم يكي از ويژگي هاي لهجه
نام » اسليه«و آنها را  كرده ين و زاء اشارهخليل در ادامه به مخرج سه حرف صاد و س

زبان و هر سه حرف در يك حيز واقع شده  يزيرا به نظر وي توليد آنها از تيغهاست؛ نهاده 
يعني محل » نطع«حيز آنها را  ،وي سپس به سه حرف طاء و دال و تاء اشاره كرده .اند

خليل بن . (نطعيه ناميده استبه همين دليل آنها را حروف  و استحكام كام بالا بر شمرده
آوا شناسان نيز در اينكه حيز اين حروف به همين ترتيبي است كه ) 58: 1،ج  1980احمد، 

لثوي بودن اين حروف را  -ايشان همچنين اسناني. هستندخليل بيان نموده با وي موافق 
در يك گروه و حرف طاء را  ،البته آوا شناسان) 153: 1971ابراهيم انيس، . (اندتاييد كرده

دو حرف طاء و تاء  ،ولي از نظر ايشان ،دو حرف تاء و دال را در گروه ديگر جاي داده
  .تفاوتي با هم ندارند مگر در صفت اطباق كه از ويژگي هاي حرف طاء است

آنها را از  ،خليل به دنبال بيان مخرج حروف نطعيه از سه حرف ظاء و ذال و ثاء ياد كرده
خليل بن احمد، . (استزيرا مبدا توليد آنها لثه  ؛ثوي نام نهاده استيك حيز دانسته و ل

اما . يعني بين دنداني ناميده اند »بين الاسناني«آواشناسان اين سه آوا را ) 58: 1،ج  1980
سپس از بين  و زيرا هوا اول به لثه برخورد مي كند ،خليل آنها را به لثه منتسب نموده

 : 1988بينا، . (نه مخرج آنها استحيز اين حروف  ،اين لثهبنابر ؛دندانها خارج مي شود
 :معتقدند و البته آواشناسان بين آواي ظاء و دو آواي ذال و ثاء تفاوت قائل بوده) 32

يعني همان ويژگي  ،انتهاي زبان در توليد حرف ظاء به طرف نرم كام متمايل مي شود
  .دولي در دو حرف ديگر چنين اتفاقي رخ نمي ده ،اطباق

زيرا  ، ناميده» ذلقيه«آنها را  و خليل در ادامه به سه آواي راء و لام و نون اشاره نموده
وي محل توليد اين ) 58: 1،ج  1980خليل بن احمد، . (استمبدا توليد آنها از نوك زبان 

در حالي كه سيبويه هر يك را به يك مخرج نسبت داده و  ،سه آوا را در يك حيز دانسته
زبان تا انتهاي آن به دندانهاي  يچسباندن بخش ابتدايي كناره ،محل توليد لاماز نظر وي 

محل توليد نون از سر زبان و محل رويش دندان  ،ضواحك، انياب، رباعيات و ثناياي بالا 
همان مخرج نون با كمي انحراف و متمايل به مخرج لام در اياي بالا و مخرج راء، هاي ثن

گفتني است خليل در بيان مخرج حرف نون ) 405: 2، ج1316، سيبويه. (ظهر اللسان است
ان النون و «: ولي سيبويه به آن اشاره كرده و مي گويد ،از صفت قنه سخني به ميان نياورده
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البته آوا ) 405: 2ج ،انهم( .»الميم قد يعتمد لهما في الفم و الخياشيم فتصير فيهما غنه
 ،)87 : 1966كانينو، . (سيبويه هم داستان اندشناسان در تفكيك مخارج اين سه حرف با 

خليل به . پذيرفته اند ،ضمن اينكه آنچه را كه خليل در توصيف اين سه حرف بيان كرده
آنها را در يك حيز به شمار آورده  ،دنبال اين حروف از سه حرف فاء و باء و ميم ياد كرده

هيچ حرفي از لب  ،ز اين حروفبه غير ا :است و مخرج آنها را لب ها دانسته و گفته است
ولي آن را از حروف عله  ،خليل اگرچه به شفوي بودن حرف واو واقف بوده .ادا نمي گردد

  .به شمار آورده است
 -روش تحقيقي(خليل بر روش هاي ابتدايي خود كه مبتني بر شنيدن و آزمودن 

آنها را  ،وليد حرفوي براي تعيين مكان ت. به نتايج جالبي دست يافته است ،بود) توصيفي
بررسي » ...اب، ات، اج،«در حالت ساكن و با افزودن همزه اي مفتوح بر سر آن به شكل 

كرد و حروف را بر اساس مخارج آنها از پايين ترين قسمت در دستگاه گويش تا بالاترين 
/ ق، ك/ ع، ح، ه، خ ، غ«: ترتيب حروف از ديدگاه وي عبارتند از. قسمت مرتب ساخت

بديهي  .»و، ا، ي، ء/ ف، ب، م/ ر، ل، ن/ ظ، ذ، ث/ ط، د، ت/ ص، س، ز/ ضج، ش، 
به مراتب  ،است روش آواشناسان جديد كه به پيشرفته ترين ابزارهاي آوا نگاري مجهزند

با  .دقيق تر است ،هاي توليد آوا از آنچه خليل بن احمد بدان دست يافته در تبيين جايگاه
  .دانش آوا شناسي فضل تقدم دارد اين حال خليل به عنوان پيشواي

  
  بررسي صفات حروف از ديدگاه خليل بن احمد   -6

خليل در مطالعات آواشناسي خود دريافت كه شيوه هاي توليد حروف يكسان نبوده و 
بر . برخي از آواها داراي ويژگي هايي هستند كه باعث تفكيك آنها از ديگر آواها مي شوند

تقسيم كرد و الف، واو، ياء و » هوائيه«و » صحيح«و گروه وي حروف را به د ،اين اساس
هم اكنون نزد آواشناسان ) 59: 1 ،ج 1980خليل بن احمد،. (الف همزه را حروف عله ناميد

بخشي از صائت ها، يعني مصوت هاي  ،حروف صحيح همان صامت ها و حروف هوائيه
  .بلند قلمداد مي گردد

جزء مصوت ها و بر اساس معيار حرفي جزء  همزه را بر اساس معيار آوايي ،خليل
وي در مورد صفات حروف صحيح دريافت كه برخي از آنها  .است صامت ها قرار داده

از ) ر، ل، ن(به اينگونه كه سه عدد آنها  ؛كاربرد بيشتري در ساختار واژگان عربي دارند
ف ششگانه به دليل از بين لبها توليد شده و اين حرو) ف، م، ب(نوك زبان و سه عدد ديگر 

 ،بدان كه حروف ذلقي و شفوي «:وي در اين باره مي گويد. نرمي به سهولت ادا مي گردند
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زيرا  ،و بدين جهت آنها را حروف ذلقي ناميدند. ر، ل، ن، ف، ب، م: شامل ؛شش عدد است
و  زبان و يا تكيه بر ذلق لبها، زبان) نوك(كه ذلاقت در گفتار عبارت است از تكيه بر ذلق 

از ذلق زبان از طرف ) ر، ل، ن(لبها مدارج اين حروف ششگانه هستند كه سه عدد آن ذلقيه 
. هستند كه مخرج آنها بين لبهاست) ف، ب، م(شوند و سه عدد آن شفويه كام بالا خارج مي

جز در اين سه حرف و زبان نيز  ،و لبها در توليد هيچ يك از حروف صحيح نقشي ندارند
  )51: 1 ج،انهم( ».آزاد نمي شود) ر، ل، ن(جز براي حروف 

 ،است) ر، ل، ن(با اينكه حروف ذلقيه كه از سر زبان خارج شده و شامل همان سه حرف 
ولي خليل برآن است كه ذلاقت در گفتار شامل سر زبان و لبها مي شود و اگر در حروف 

آن واژه غير  ،اصلي واژگان رباعي و خماسي عربي هيچ يك از اين حروف نيامده باشند
 يمانند واژه ؛حدود ده واژه استثناء گرديده ،اگرچه در اين ميان ؛عربي و محدث است

و به جز اين شش حرف حروف ديگر به دو گروه تقسيم مي ) 53: 1ان،جهم. (»عسجد«
  :شوند
زيرا اين دو رهاترين حروف و پر  ،حروف طلق كه شامل دو حرف عين و قاف است )1

 .طنين ترين آنهايند
و المضاعف ما كان حرفا «: وي مي گويد. حروف اند يحروف صتم كه شامل بقيه )2

عجزه مثل حرفي صدره و ذلك بناء سيحسنه العرب فيجوز فيه من تاليف الحروف جميع ما 
 )55: 1ان،جهم( ».جاء من الصحيح و المعتل و من الذلق و الطلق و الصتم

نكه از حروف ذلقي در واژگان رباعي يا يعني از اي ه؛ابن جني اين حروف را مصمته ناميد
  )75: 1 ،ج 1374ابن جني، . (خودداري و سكوت شده است ،خماسي استفاده شود
با وجود دو حرف عين يا قاف  ،راي حرف ذلقي نباشداواژه اي كه د :خليل معتقد است

يي و زيرا اين دو حرف در زيبايي بناي واژگان تاثيرگذارند و به دليل رها ؛زيبا مي گردد
آن را خوش  ،چنانچه در واژه اي به كار روند ،طنيني كه از ويژگي هاي اين دو حرف است

سخن مي گويد و آنها را اين ) د، س، ط، ت(وي در ادامه از چهار حرف . نمايندتركيب مي
لازم مي آيد كه سين يا  ،اگر بناي واژه اي رباعي يا خماسي بود«: نمايدگونه توصيف مي

بر زنگ و  ،دال از صلابت و خشكي طاء كاسته .يا قاف در آن موجود باشددال يا عين 
-طنين تاء مي افزايد و آن را زيبا مي كند و سين به حالتي بين مخرج صاد و زاء مبدل مي

در نتيجه بنا بر ديدگاه خليل در بناي رباعي يا ) 53: 1ج ، 1980،خليل بن احمد. (شود
ي براي مثال در واژه است؛قه يا دال و يا سين موجود يكي از حروف ذلاقه يا طلا ،خماسي

را خوش زنگ ساخته  از اين حروف سه حرف عين و سين و دال آمده و آن ،»عسجد«
  .است
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 ؛داراي آوايي واك دار و مجهور است ،از ديدگاه آواشناختي خليل» عين«اما حرف 
وايي حلقي است كه همچنين آ ؛يعني تارهاي صوتي در توليد آن به ارتعاش در مي آيد

زيرا تارهاي صوتي در توليد  ،محل توليد آن از مخرج حرف حاء مهموس يا بي واك بوده
 و نيز آوايي است لهوي» قاف«حرف ) 31: 1966كانينو، . (شوندحرف حاء مرتعش نمي

 ،توصيف خليل از مخرج قاف و آشكار و واضح شمردن آن .)ملازي، انسدادي(انفجاري 
ر آن داشته تا به بحث پيرامون جايگاه توليد و فصاحت كاربرد آن در لهجه آواشناسان را ب

آواشناسان در توصيف حرف قاف و طاء ) 88: 1971ابراهيم انيس، . (هاي عربي بپردازند
) 405 :2ج ، 1316سيبويه، . (انداين دو حرف اكتفا كرده يبه همان توصيفات خليل درباره

صدايي مي داند كه هيچ دشواري و سختي و مانعي در  را نرم و رها و» هاء«خليل حرف 
) 54: 1 ، ج 1980خليل بن احمد، . (است) ههه(اداي آن وجود ندارد و داراي صفت هته 

آواشناسان نيز اين حرف را داراي صداي خالص نفس و صامتي بي واك و هنجري سايشي 
  )156: 1973كمال محمد، . (توصيف كرده اند

خليل بن احمد، (است  حرفي مهتوت و فشاري وصف كرده خليل همچنين همزه را
وي اگرچه  .همانگونه كه آواشناسان آن را انسدادي به شمار آورده اند ؛)52: 1 ،ج 1980

ولي به توصيف آن موفق گرديده  ،در كتاب العين به دو اصطلاح جهر و همس تصريح نكرده
حرف «: گويدميو  نموده  اشاره به اين دو ويژگي» الكتاب«در حالي كه سيبويه در  ؛است

مجهور بيشترين تمكين و استقرار را بر موضع و مجراي خود دارد و نفس براي جريان 
مهموس نيز حرفي است كه تكيه و استقرار آن در . يافتن حرف مجهور دچار مانع است

از اين رو نفس و هوا در حرف مهموس جريان پيدا مي  ؛موضع و مجراي خود ضعيف است
تكرار «: ابن جني در توضيح اين دو ويژگي مي گويد) 405: 2 ، ج 1316سيبويه، ( ».كند

ولي در آواي حرف  ،سس، كك، ههه :مانند ؛حرف مهموس با جريان صدا ممكن است
  )69: 1 ،ج 1374ابن جني، . (»افتاد دمجهور به تكلف و دشواري خواه

ننموده و همين باعث  ارهاشاگرچه خليل در كتاب العين به دو اصطلاح جهر و همس 
ولي متني به غير از اين كتاب ، گرديده كه او را به عدم شناخت اين دو پديده متهم سازند

تاييدي است بر اينكه خليل به صراحت از دو اصطلاح  ،موجود است كه اگر صحيح باشد
من سمعت «: گويدميجهر و همس ياد كرده و آن نقد سيوطي به نقل از ابن كيسان است كه 

لم ابدأ بالهمزه لانها يلحقها النص و التغيير و الحذف و لا بالالف : يذكر عن الخليل انه قال
لانها لاتكون في ابتداء كلمه و لا في اسم و لا فعل الا زائده او مبدله و لا بالهاء لانها 
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نصع مهموسه خفيه لا صوت لها فنزلت الي الحيز الثاني و فيه العين و الحاء فوجدت العين ا
  )90: 1 ،جسيوطي، بي تا ( ».الحرفين فابتدأت به ليكون احسن في التأليف

آواشناسان همگي پس از خليل از توصيفات آواشناختي وي به وجود صفات اين آواها 
  .اندپي برده

  
  نتيجه

نظريه پردازي  ييگانه پيشاهنگ عرصه ،ترديد بايد اذعان نمود كه خليل بن احمدبي
به شمار  يبنابراين بايد او را پيشواي آواشناسان زبان عرب ؛بي استدانش آواشناسي عر

چه  ،كساني كه پس از وي در اين حوزه به نظريه پردازي پرداخته يهمه ،از اين رو ؛آورد
مكي و ابن جزري در تاليفات  :سيبويه و ابن جني و چه از تجويديان مانند :از نحويان مانند

نكته اي افزون بر آنچه خليل بدان  ،فات و مخارجآوايي خويش جز در بيان برخي ص
خليل همچنين حروف را به ترتيبي بي سابقه مرتب ساخته و . اندنيفزوده ،اشاره داشته

- به گونه است؛ بررسي هاي آواشناختي او مبتني بر روش هاي علمي و تحقيقي انجام يافته

  .ده اندديدگاه هاي وي را تاييد كر اي كه آواشناسان معاصر عمدتاً
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